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 به نام خداوند جان  و خرد

 مقدمــــه

 های جزوه:ویژگی

 است.نظر معنا و مفهوم بررسی و تحلیل شدهسطر ازدرس و سطربهبهصورت درستمامی ابیات و عبارات کتاب به -١
 ست.اطور کامل در پایان هر درس آورده شدهدریافت بهو و درک  پژوهیدرسکارگاه  سؤالات پاسخ -2

 است.توضیح کامل آورده شده پژوهی بادرسو شعرهای داخل کارگاه ها گنج حکمت، هاشعرخوانیتمامی  -3

 است. صورت کامل با معانی گوناگون به همراه معنی روان بیان شدهمهمّ هر جمله و بیت بهواژگان   -4

 .اندکتاب معنا شدهآخر  نامـۀواژه رها بیانگر این است که این لغات ددر کنار بعضی واژه*  علامتتوضیح: 

 این کار موجب ساده کردن امر آموزش در ایام امتحانات خواهد شد.

 .استآورده شدهدر جزوه  فارسی کتـاب درسیکلّ متن  -5
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   از آموختن ننگ مدار        درس یکم                                            
 

 

 
 

 

 نموده مباش کردن میاسا و خود را به نیکی و نیکوکاری به مردم نمای و چون نمودی به خلاف   تا توانی از نیکی. 

ای که خود را گونهو برخلاف آن به مردم نشان بدهرا به خوبی و نیکوکاری  و خودکردن را ترک نکن  خوبیتوانی تا می :معنی

 (یدوری از دورویسفارش به نیکوکاری / نیکوکاری در ظاهر و باطن/ )ای، نباش. نشان داده

 آشکارکرده، کردهداده، ارائهنموده: نشان 

  ،کاری داد از خویشتن بده، که  و اندر همه ،نباشی جوفروشنمای تا گندمبه زبان، دیگر مگو و به دل، دیگر مدار

 هرکه داد از خویشتن بدهد، از داور مستغنی باشد.
نباشی و در هر کاری  ریاکار و دوروگویی، در دل جور دیگر نباش )سخنت در دل و زبان یکی باشد( تا آنچه که بر زبان می :معنی

 نیاز است.  در کار خود باانصاف باشد و کارهای خود را محاسبه و دادرسی کند، از قاضی بیبه عدالت رفتار کن زیرا هرکس 

 («کلاه  خود را قاضی کردن»/ معادل   / محاسبۀ خویشتن قضاوت منصفانه ریاکاری / پرهیز از)

   / نمای جوفروش: کنایه از ریاکار و دورو /  گندم  نیازبی مستغنی:* داور: قاضی 

 گوی که او تیمار غم و شادی تو دارد، و اثر غم و شادی پیش مردمان، بر خود کسبُوَد، به آن غم و شادیت و اگر 

 پیدا مکن.

های غم و شادی را هکسی بگو که در غم و شادی غمخوار و پشتیبان تو باشد و نشانآن را به اگر غم و شادی داری،  :معنی

 (دارینخویشت  دردآشنایی /)پیش مردم ظاهر نکن. 

  *:گرفتار رنجی و به بلا یا باشد بیمار که کسی از محافظت وخدمت  :داشتن تیمار؛ توجّه نگاهداشت، و حمایت غم، تیمار 

 خدمت کردن  و باشد؛ پرستاری شده
 

 کودکان باشد. فعل   ،و به هر نیک و بد، زود شادان و زود اندوهگین مشو، که این 

 (داریتوصیه به خویشتن)است.  این کار تو، رفتاری کودکانه، زود خوشحال یا ناراحت نشو زیرا هر اتفاق خوب و بد و با :معنی

  :عمل، رفتارفعل 
 

  حق و باطلی از جای نشوند. اد خویش ب نَگردی، که بزرگان به هر هر مُحالی از حال و نهبه بدان کوش که 

های بزرگ با هر حق و باطلی دگرگون و برآشفته نشوی زیرا انسان چیز ناممکنی )هر اندیشۀ باطلی(،با هرکن که سعی  :معنی

 (آرامش بزرگان داری /خویشتن دعوت به آرامش روانی و ثبات در رفتار/) .شونددگرگون نمیو خشمگین 

  *:(از کوره دررفتن»باطل / از جای شدن: کنایه از خشمگین شدن )معادلِ امروزی  اندیشۀ ناممکن، اصل،بی محال» 

 

 

 

 
 

 

 

 اند و در امتحانات اهمیت بیشتری دارند.کتاب معنا شده ۀـنامواژه ها بیانگر این است که این لغات دردر کنار بعضی واژه * علامت
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 ر شادی که بازگشت آن به غم است، آن را شادی مشمر، و به وقت نومیدی امیدوارتر باش و نومیدی را در و ه

 امید، بسته دان و امید را در نومیدی.

، آن را شادی به حساب نیاور و هنگام ناامیدی، امیدت را بیشتر کن و غم و اندوه باشدو هر خوشحالی که پایانش  :معنی

 (دنبال  هم آمدن  امید و ناامیدیبه)را به یکدیگر وابسته بدان. امیدواری و ناامیدی 

 که طاقت باشد با چندان .شناس باش؛ خاصه قرابت خویش راسزا، حقکس را بهمکن و همهکس ضایع رنج هیچ

 کن. ایشان نیکی
  ژه قدرشناس خویشاوندان خود باش. ویشایستگی قدرشناس دیگران باش، بهکس را تباه نکن و بهنتیجۀ رنج و تلاش هیچ :معنی

  (خویشاوندانخویشاوندان / نیکی کردن به  قدرشناسی از مردم و). کن خوبیها توانی به آنمی هر قدرکه

  *:است «خویشاوند»منظور درس، متن در خویشاوندی؛ قرابت:*  تلف /  تباه، ضایع.  

  بینی، عیب نیز که هنر ایشان همیولَع مباش تا همچناندار، ولیکن به ایشان مو پیران قبیلۀ خویش را حرمت

 بتوانی دید.

      ها را آنشایستگی و خوبی گونه که ها نباش تا همانو به پیران و بزرگان طایفۀ خود احترام بگذار اما شیفتۀ آن :معنی

 (هار علاقهحترام به بزرگان/ رعایت اعتدال در اظاها را هم بتوانی ببینی. )بینی، عیب آنمی

  *َمولع بودن به چیزی: شیفتۀ چیزی بودن   / حریص، آزمند  ع:مول 

 گردان و از آموختن، ننگ مدار تا از و اگر از بیگانه ناایمن شوی، زود به مقدار ناایمنی، خویش را از وی ایمن

 باشی. ننگ رَسته

. )دوراندیشی و احتیاط( برای خود امنیت ایجاد کن، آن خطر میزان، فوراً به غریبه احساس خطر و ناامنی کردیو اگر از  :معنی

  (یادگیری رب تأکید). یابینادانی نجات شرمندگیِ یاد گرفتن خجالت نکش تا از   و از

 رَسته باشی: رها شده باشی 

 عنصرالمعالی کیکاووسنامه، قابوس                                                                                                             
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qqqqqqq                     یپژوهکارگاه درس                   qqqqqqq 

 

 شده را بنویسید.  های مشخصمعنای واژه -١

 ترام()اح      دارید.  وی نگه حرمتتر دارید و تر باشد وی را بزرگهرکه از شما بزرگ -

  (و محافظت از کسی خدمت)      مهمان بدوست  تیمارکه را دوست مهمان بود یا نه دوست /  شب و روز  -

                                                                                                          در متن درس، سه گروه کلمات متضاد بیابید. -2

 حق و باطل/           نیک و بد/        غم و شادی

 

 قرینۀ معنایی -ینۀ لفظیقر

 :کنید توجّه زیر هایعبارت به -3
 .بد نشینهم از بهتر تنهایی، و است تنهایی از بهتر نیک، نشینهم الف(
  خبر؟ چه کتاب نمایشگاه از گفت: آرزو ب(
یعنی  دوم، جملۀ فعل به تواندمی جملۀ اوّل فعل از شنونده یا خواننده امّا استنشده ذکر دوم جملۀ الف، فعل عبارت در
 .استگرفته صورت «یـۀ لفظـقرین» حذف فعل به جمله، این ببرد. در پی« است»

  ببریم.  پی آن وجود توانیم بهدرظاهر نمی ایهیچ نشانه خالی است اما از دوم جملۀ فعل در جای «ب» عبارت در
به  حذف جمله، این در .استشده حذف جملۀ دوم از «دارید»یا  «داری» فعل که دریافت توانمی عبارت مفهوم تنها از

 .استگرفته صورت «اییـمعن ۀـقرین»
 مفهوم شنونده از یا اگر خواننده امّا گویند لفظی قرینۀ به حذف را آن گیرد، صورت تکرار از پرهیز برای حذف اگر توجّه:

 .است معنایی قرینۀ حذف بهپی ببرد،  شدهحذف سخن به بخش

 است؟ نوع آن را مشخص کنید. در کدام جملۀ متن درس، حذف صورت گرفته -

 حذف به قرینۀ لفظی :[بسته دان]در امید، بسته دان و امید را در نومیدی  نومیدی را

 (جدول زیر را کامل نمایید. )با حفظ شخص -4

 مضارع اخباری ساخت منفی امر فعل

 شنویمی نشنیده بودی بشنو شنیده بودی

 پرسیدمی نخواهید پرسید بپرسید خواهید پرسید

 «اثر غم و شادی پیش مردمان، بر خود پیدا مکن.»  کند؟ای میچرا نویسنده، چنین توصیه -5

 ها قرار نگیرد.ها و شادیتأثیر غمداری داشته باشد و زود تحتانسان قدرت تحمل و خویشتنزیرا 

                                                                                    دارد؟آدمی را از چه کاری برحذر می« نمای جوفروش مباشگندم»مَثَل  -6

 از دورویی و ریاکاری
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    پاسداری از حقیقت          درس هفتم                                             

 

که مَهر مادر توست  / و آب را   / انددارم / که به احترام تو قیام کردهدرختان را دوست می  

هم به این علت دوست دارم که مهریۀ مادر تو )حضرت اند و آب را احترام تو ایستاده زیرا بهرم درختان را دوست دا معنی:

 ((عفراگیر بودن احترام امام حسین))زهرا( است. 

 مَهر: مهریه 
 

صبح   دار نجابتت / و فلق، محرابی / که تو در آن / نماز شفق، آینه است /خون تو شرف را سرخگون کرده 

 ایهشهادت گزارد

 ،و سپیدۀ صبح دهداصالت و پاکی تو را نشان میسرخی غروب، است. شهادت تو، به آبرو، ارزش و اعتبار بخشیده معنی:

 (شکوه  عبادت  خالصانه ارزش والای امام حسین /) ای.خواندهنماز صبح شهادت را در آن محرابی است که تو همانند 

  *شفق: سرخی افق هنگام غروب  / نایه از ارزشمند کردن، اعتبار بخشیدنسرخگون کردن: ک/ بزرگواری  آبرو، :شرف

  بزرگواری منشی،کپا اصالت،نجابت: *    /   فجر صبح، سپیدۀ :فلق*    / خورشید 

توان بودم / در حضیض هم میاست / هیچ گودالی چنین رفیع ندیده در فکر آن گودالم / که خون تو را مکیده

 ال بپرسعزیز بود / از گود

جای پست در چنین بلندمرتبه ندیده بودم. هیچ گودالی را  ای.تو در آن به شهادت رسیدهکنم که به آن گودالی فکر می معنی:

 (ارزش هر جایگاه به ساکن آن)گودال بپرس ]تا باور کنی[. از توان ارزشمند بود. ترین نقطه( هم می)= پایین

  *فرودکوه پایین یا زمین در پست جایحضیض:  */ ارزشمند  مرتفع، بلند، :رفیع ،  

 شمشیری که بر گلوی تو آمد / هرچیز و همه چیز را در کاینات / به دو پاره کرد: / هرچه در سوی تو، حسینی

 ... سو یزیدی شد / دیگر

ق و حسینی است و کرد: هرچه در سمت تو باشد، ح دو قسمت دنیاچیز را در  شمشیری که تو را به شهادت رساند همه معنی:

 (تو معیار شناخت حق از باطلشهادت )طرف دیگر، باطل و یزیدی. 

 یزیدی شدن: کنایه از اهل باطل شدن حسینی شدن: کنایه از اهل حق شدن  / 

بطۀ غ   / که مردنی چنان،  قدر کرد /آه، ای مرگ تو معیار! / مرگت چنان زندگی را به سخره گرفت / و آن را بی

 انی شدبزرگ زندگ

 ارزشرا به تمسخر گرفت و آن را بی باطل است. مرگ تو چنان زندگی وحق  شناختکه مرگ تو معیار ای کسی آه، معنی:

 (آمیزترجیح مرگ باعزت بر زندگی حقارت) کرد که چنین مرگی، آرزوی بزرگ زندگانی شد.

  * :باشیم آن زوال خواهان آنکهداشتن، بی آرزو را سیک روز و حال بردن، کش  رَ :بطهغِ* ریشخند /  کردن، مسخرهسُخره. 
 
 

 بهایت حقیقت / در یک تراز ایستادخونت / با خون 

  (تو عین حقیقت خون) بهای توست، ارزشی برابر دارد.خون تو )شهادت تو( با حقیقت که خون معنی:

 تا از گناه او درگذرند.دهد بها: دیه، پول یا چیز دیگر که قاتل به بازماندگان مقتول میخون  
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 / است ....« راستی» / و خون تو، امضای  -پاشدکه جهان با دروغ می -و عزمت، ضامن دوام جهان شد 

 صداقت و راستی را امضا و تأیید کرد.و شهادت تو  روداز بین میزیرا جهان با دروغ  ضامن بقای جهان شد.ارادۀ تو  معنی:

 (ر ماندن حقیقت و راستیشهادت امام حسین سبب پایدا)

  *غرامت  گیرندۀ عهده کننده، کفیل، بهضمانت :ضامن*  /   عزم: قصد، اراده 

و صداقت /   به پاسداری از حقیقت  / ای در گوشۀ روشن وجدان  تاریخ ایستاده  /  تو تنهاتر از شجاعت     /

                                                                                                                         ترین لبخند / بر لبان ارادۀ توست. شیرین

ای و از حقیقت ای و همواره در وجدان آگاه جهانیان در طول تاریخ زنده و استوار ایستادههمتا و یگانهتو در شجاعت، بی معنی:

 /نظیری در شجاعت بی)رین لبخندی است که ارادۀ راستین تو همواره بر لب دارد. کنی و راستی و صداقت زیباتپاسداری می

 (صداقت و عزم آمیختگی/ پاسداری از حقیقت 

 افتد.چندان تناوری و بلند / که به هنگام تماشا / کلاه از سر کودک عقل می 

ناتوانی عقل  و تحیّر) شود.تو ناتوان و متحیر میدربرابر عظمت  کوچک انسانای که عقل و بلندمرتبه قدر باشکوهآن تو معنی:

 (امام حسین از درک عظمت

  * :کردن او: کنایه از حیرت از سر کسی افتادن کلاه/    جثّهقوی فربه، تنومند،تناور 

آشامانی /ای / با جامی از فرهنگ / و بشریت  رهگذار را میبر تالابی از خون خویش / در گذرگه تاریخ ایستاده 

 هرکس را که تشنۀ شهادت است -
هایی طلبی را به انسانای و فرهنگ شهادتای و در مسیر تاریخ کنار آن ایستادهای از خون خود ساختهتو با شهادتت، برکه معنی:

 / جاودانه بودن راه امام حسین( طلبیادامه داشتن  فرهنگ شهادت) آموزی.که خواهان شهادت هستند، می

  *مند، بسیار علاقهتشنۀ چیزی بودن: کنایه از خواستن آن  / برکه  یر،آبگ :تالاب                              
 گوشوارۀ عرش )مجموعه کامل شعرهای آیینی(، سیدعلی موسوی  گرمارودی
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qqqqqqq                پـژوهـیکارگـاه درس                 qqqqqqq 
        

 

 را از متن درس بیابید.« رفیع»مترادف و متضاد واژۀ  -

 حضیض  متضاد:: بلند    /   مترادف

 از متن درس، برای نمودار زیر، گروه اسمی بیابید؛ سپس به کمک آن جاهای خالی را پر کنید. -2
 هسته     وابسته      وابسته  

 الیهاسم      صفت       مضاف 

 یغبطۀ     بزرگ        زندگان

 را مشخص کنید.« تشخیص»در متن درس، دو نمونه از کاربرد  -3

 از گودال بپرس: پرسیدن از گودال -        اند: قیام کردن درختان          درختان به احترام تو قیام کرده -

 

 دـر سپیـشع

    .ها در آن مشخص نیستهای از شعر معاصر است که آهنگ دارد اما وزن عروضی ندارد و جای قافیشعر سپید، گونه -4

 را از این دید بررسی کنید.« پاسداری از حقیقت»* شعر 

 .نیست مشخصجای قافیه  واست سپید است زیرا آهنگ و موسیقی شعر رعایت شده« پاسداری از حقیقت» شعر
 

 حسُنِ تعلیل

 :کنید توجّه زیر بیت به -5
 شرمندگی )صائب(                                                                      جز نبود صلیحابی نکرد / حاصل بالا سر عمر، تمام در مجنون بید

                                                                                                                                                               حاصلی است.   خاطر بیهایش آویزان بود و سر بالا نکرد زیرا سرافکندگی بید بهمعنی: بید مجنون در تمام عمر، شاخه
      غیرواقعی امّا شاعرانه علّتی درخت بید، هایبرگ و هاشاخه بودن آویزان و ظاهری شکل برای شاعر بیت، این در

 .است اصل بودنحبی سبببه بید، سرافکندگی آن، و استآورده
 آرایۀ بپذیرد، را آن مخاطب ذهن کهچنانآن کند؛ بیان موضوعی برای ادبی امّا غیرواقعی دلیلی نویسنده، یا شاعر وقتی
 آید. می پدید تعلیل حُسن
 نیست عقلی یا واقعی، علمی برهان، و دلیل این اگرچهت. اس آوردن نیکو برهان و دلیل معنای به در لغت، تعلیل، حسُن

 :کنید توجّه دیگر هاینمونه به  .یابدمی دلپذیرتر اصلی علت از را آن مخاطب امّا
 را  )نظامی(                                                                                            غم تاراج جهان اندر ندید را /  عَلَم بَرزد راستی از سرو چو

کردار است، غم و سرمای پاییز و زمستان بر او اثرگذار نیست که همیشه راستگو و درستدلیل این معنی: درخت سرو به
                                                                                                                                   .و همیشه سرسبز است

 گری؟نوحه کندهمی رو چه ز سحری / دانی سخرو دمسپیده هنگام
                                                                   خبری  )خیام(                                                                                                                 بی تو و گذشت شبی عمر صبح / از آیینۀ در نمودند که یعنی

 کند؟ وزاری میدانی چرا خروس صبح زود با آواز بلند نالهمعنی: آیا می
 ای.خبری ماندهخواهد بگوید که یک شب دیگر از عمر تو گذشت و تو در خواب غفلت و بیمی
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 .است؟ دلیل خود را بنویسیدکار رفتهبه« حُسن تعلیل» در کدام قسمت از متن درس -

 «انددارم / که به احترام تو قیام کردهدرختان را دوست می»

 واقعی است.د و این دلیل، ادبی و غیردانشاعر علّت ایستادن درختان را ادای احترام به امام حسین )ع( می

 داند؟به متن درس، شاعر چه نوع مرگی را غبطۀ بزرگ زندگانی می با توجه -6

 را نشان دهد. )شهادت( ارزش بودن زندگانیمرگی که بی

 ارتباط معنایی دارد؟« خط خون»هریک از موارد زیر، با کدام قسمت از شعر  -7

 است(.المکان بالمکین ) ارزش هرجای و جایگاهی به کسی است که در آن قرار گرفته* شرف

 توان عزیز بودهیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم / در حضیض هم می

 الضلالهالجهاله و ح یره  فیکَ ل یستنقذ عبادَک منَ وَ بَذَل مُهجَتهُ * 
 ) او، حسین )ع( خونش را در راه تو داد تا بندگانت را از نادانی و سرگردانی  گمراهی نجات بخشد.(

 آشامانیای / با جامی از فرهنگ / و بشریت رهگذر را میبر تالایی از خون خویش / در گذرگه تاریخ ایستاده
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 منابع و مآخذ

 

 

 1931های درسی عمومی و متوسطه نظری ، چاپ اول، ، دفتر تألیف کتاب (١راهنمای معلم فارسی و نگارش) (1

 1932فرهنگی، تهران، چاپ پنجم،  –انتشارات علمی ، ، بهاءالدین خرمشاهیحافظ نامه( 2

 1913ارات سعدی، چاپ دوم، ، خلیل خطیب رهبر، انتشدیوان غزلیات استاد سخن، سعدی( 9

 1913، حسینعلی هروی، انتشارات صفا، چاپ سوم، های حافظشرح غزل (4

 1411، وچهارمسیتبار، انتشارات مبتکران، پیشروان، چاپ ، حمید طالبفارسی دهم( 5

 1412وسوم، سی نعمت الله بوالحسنی، دکتر سیدعلی مرتضوی، خدایار قربانی، گاج، چاپ فارسی دهم )سیر تا پیاز(،( 1

 1931چاپ سوم،  جواد امیرسالاری، انتشارات نگاه نو، ای و کاردانش،وحرفهفنیفارسی دهم، ( 3

                                              1931حسن انوری، انتشارات سخن، چاپ چهارم،  (،گزیدۀ غزلیات حافظ) صدای سخن عشق( 1

 1911انتشارات صفی علیشاه، چاپ پنجم،  ، خلیل خطیب رهبر،گلستان سعدی( 3

 1911، غلامحسین یوسفی، انتشارات خوارزمی، چاپ اول، گلستان سعدی( 11

 1411، وچهارمچهل، مجتبی احمدوند، انتشارات خیلی سبز، چاپ ( پایۀ دهم١فارسی )، ماجراهای من و درسام( 11

 1932الدین کزازی، انتشارات سمت، چاپ هفتم، ل، میرجلانامۀ باستان، ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی( 12
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